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 ۲س تفسير سوره مبارکه عبس ـ جلسه در

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيم

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

 )٥( ) أَما منِ استغنى٤( يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْر) أَو ي٣( يما يدريك لَعلَّه يزكَّ ) و٢( يأَنْ جاءَه الْأَعم )١( يعبس و تولَّ﴿

  .﴾)١٠( يفَأَنت عنه تلَه )٩( ي) و هو يخش٨( ي) و أَما من جاءَك يسع٧( يو ما علَيك أَلاَّ يزكَّ )٦( يأَنت لَه تصدفَ

سوره  نيگوناگون بر ا يهاهم به مناسبت يگريد يهااست و نام »ةبالغلب«ن نام علم يکه ا» عبس«مبارکه سوره 

قرآن  .ندان کيد بيات بايرا روا آن ليکند که تفصيت ميحکا ياهين سوره از قضيصدر ا .در مکه نازل شد اطلاق شد

 :ودن قرار داد فرمينازل کرد و آن حضرت را مبو آله و سلم)  هياالله عل ي(صلغمبريپ يبرا ي را ذات اقدس الهيمکر

﴿اسِ ولنل نيبتل الذِّكْر كا إِلَيلْنأَنز هِملَ إِلَيزا نلَّ﴿ن يخود ا ١.﴾موت و سبیع م ٭ أَنْ جاءَهاز دارد که شأن ين ﴾ يالْأَع

 يرنها بدون تفسيها مشخص بشود و راز عتاب هم مشخص بشود. ان فعلي ايرمشخص بشود و مرجع ضم آن نزول

و آله و  هياالله عل ي(صلغمبريبه نام پ ينده وحيرو گ ي ذات اقدس الهيناست خاص ب يکلام ،ستيت مقدور نياهل ب

آن حضرت  يامبر و عصمت آن حضرت و عظمت آن حضرت و طهارت اخلاقيقرآن نزاهت پ يلکن خطوط کلسلم) 

  مشخص بشود. ينکه اعراض شده از آن أعمي و راز ايرن ضميد درباره ايکند بايرا ثابت م

  پرسش: ...

                                                
 .۴۴. سوره نحل، آيه١
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ود که شينه موصوف مشخص مياست به قر ين چه کاريداد که اص يد تشخينه موصوف باياما به قر ،پاسخ: بله

له ي طور هستند الفاظ مشترک به وسينالفاظ مشترک هم .م است و مانند آنين اخلاق عظيا ،م استين مرد عظيا

 ١﴿بِالْمؤمنين رؤف رحيم﴾ ، طور استينوف همئ طور است رينم هميشود عظيمشخص م يو خارج يقرائن داخل

  شود.ياز راه مصداق مشخص م يمشترک بود ولو معنو ياگر لفظ ؛ طور استينهم ميرح

 ييناست تب  دارد و چرا اعراض شدهيينبه تب يازيگردد نيبرم ي به چه کسيرضم ﴾يعبس و تولَّ﴿ن ير ايبه هر تقد

از به ياست ن يشخصکه مورد مذمت است چه  يان دارد و آن کسيب ،ا نهين در صورت مذمت است يا ايدارد و آ

ات است يله رواياز آن نقاط مبهم به وس ي است برخيمها به عهده خود قرآن کرانين بيقسمت مهم ا .ان دارديب

گردد يبرم يبه آن شخص امو ﴾يعبس و تولَّ﴿ يرن است که ضميده است ايهم السلام) رسيت(عليکه از اهل ب اتييروا

ه يلغمبر(عيان کرد که وجود مبارک پي بيمن را خود قرآن کريا يا خطوط کلام ؛آن شخص است دربارهن عتاب يو ا

سوره  نيم موصوف شده است و ايه چهارم به خلق عظيآ» قلم«ة و الثناء) برابر سوره مبارکه يآله آلاف التح يو عل

الْقَلَمِ و ما ن و ﴿ن است يه ايبعد از تسم» قلم«وره سنازل شده است صدر آن » عبس«هم قبل از سوره » قلم«

» من« ؛يدار يتو پاداش متصل نامتناه عنيي ٢؛﴾ما أَنت بِنِعمة ربك بِمجنون ٭ و إِنَّ لَك لَأَجراً غَير ممنون يسطُرونَ ٭

 ،ن جملهيا ٣﴾عظيمٍ لُقٍو إِنك لَعلَي خ﴿دائم.  عنيي ، مقطوعيرغ عنيي ؛﴾غَير ممنون﴿ ،مقطوعه عنييممنونه  ،قطع عنيي

  .است ن وصف وجود مبارک حضرتيا ؛م مستقر هستييه است تو بر اخلاق عظيجمله اسم

                                                
  .۱۲۸. سوره توبه، آيه١
  .۳ـ  ۱. سوره قلم، آيات٢
  .۴. سوره قلم، آيه٣
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در  ؛تگذش» انعام«در سوره مبارکه  ،ت آن حضرت داده استيم و تربيسبحان به مجلس تعل يکه خدا ياما دستور

نفْسِه الرحمةَ أَنه  یلونَ بِآياتنا فَقُلْ سلام علَيكُم كَتب ربكُم عو إِذا جاءَك الَّذين يؤمن﴿ :ن بوديا ۵۴ه يآ» انعام«سوره 

حيمر غَفُور هفَأَن لَحأَص و هدعب نم تاب ثُم هالَةوءاً بِجس كُمنلَ ممع نياعده ستور داد وقتين در مکه نازل شد ديا ﴾م 

به  ،ياله ه ذات اقدسيد و تسميبعد از تحم کنييکه م ي کارينمنبر تو نشستند اول يتو پا آمدند در مسجد در مجلس

 ،خوانيوضهگفتند ريخواندند مياست که مبلّغان برابر آن م روضة الشهداءف يروضه همان کتاب شر .کنيينها سلام ميا

 شهداءروضة الن کتاب به نام يا .است انيخوگفتند فلان مجلس، مجلس روضهيم ،خواندنديبرابر آن م ؛خوانيروضه

ه يتسم  کهيناست قبلاً رسم بود که واعظ هم خوانيگفتند که فلان جا روضهيخواندند مين کتاب ميا يرواز  ،است

سم جمعه و امثال جمعه ر يالآن فقط در نمازها ،کرديبه مخاطبانش سلام م ،برديان ميد را به پايو تحم يذات اقدس اله

ا جاءَك و إِذ﴿ :کرديد سلام ميغمبر باين بود که وجود مبارک پياسلام ا يدستور رسم ولي ؛کننديسلام م است که

كُملَيع لامنا فَقُلْ سونَ بِآياتنمؤي کرد.ياول سلام م ﴾الَّذين  

  اين مطلب درباره مؤمنين است.پرسش: 

   .او کافر نبود آا کافر بودند ام مکتومپاسخ: نه 

  آيه ظهور ندارد که حتماً مؤمن باشد.پرسش: 

سلام نها را اي يد و در آن جلسه رسميگويم مانند آنو  ﴾يلَعلَّه يزكَّ﴿کند يل ميتجل يليات از او خيآ ،پاسخ: چرا

ل از غمبر قبيپس اخلاق پ .کندن بود که حضرت به همه احترام يجلسه ا يبرنامه رسم ، بودينرسم جلسه هم ،کرد

 نکه ادبيدوم ا .﴾و إِنك لَعلَي خلُقٍ عظيمٍ﴿ :ق خداست که خدا فرموديمورد تصد يعبس و تولَّ﴿ول سوره نز

که  يان. سوم آن اوصاف خاصهين بود و سلام به واردياحترام به واردو آله و سلم)  هياالله عل ي(صلغمبريمجلس پ
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در  .اد کرديگر از وجود مبارک حضرت يد يهاچه در بخش »توبه«سوره مبارکه  يهاسبحان چه در بخش يخدا

ا هر وقت در شم ﴾لَقَد جاءَكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزيز علَيه ما عنِتم﴿ن است که يا ۱۲۸ه يآ» توبه«سوره مبارکه 

ارک وجود مب ،ست طور اينالآن هم وجود مبارک حضرت هم ؛گذرديسخت م يليغمبر خيد بر پيفشار و زحمت باش

ارک باشند بر وجود مب ي اقتصاديرو غ ي طور است که اگر مردم در زحمت اقتصادينه) هم هميعصر(سلام االله عل وليّ

غمبر گران ي. آنچه بر شما سخت است بر پسختي عنيي» عنت« ،﴾عزيز علَيه ما عنِتم﴿گذرد يسخت م يليغمبر خيپ

سبحان  يداخ يحسنا يدو اسم از اسما ﴾رؤف رحيم﴿ن يا ؛﴾م بِالْمؤمنين رؤف رحيمحريص علَيكُ﴿شود يتمام م

مظهر تامش که وجود  يسبحان است برا يسبحان است از اوصاف خدا يخدا يحسنا ين دو اسم که از اسماياست ا

 يکي »بالاصاله« يکينتها م است ميوف رحئمظهر او هم ر ،م استيوف رحئخدا ر ؛کار بردهه مبارک حضرت است ب

  .»ازابالعرض و « يکي »قةيبالحق« يکي ،»بالتبع«

بت به آا نس آمدند ينمؤمن فه حضرت دستور داده شد که شما وقتييوظ يگريبه سبک د» شعراء«در سوره مبارکه 

لمنِ اتبعك من  و اخفض جناحك﴿ن است که يا» شعراء«به بعد سوره مبارکه  ۲۱۵ه يدر آ ؛ديخفض جناح کن

نينمؤيکي ت،اس نسبت به پدر و مادران درباره فرزند يکي : دو بار تکرار شدهيمدر قرآن کر »خفض جناح« .﴾الْم 

خفض  يکيخفض جناح ترحم است  يکيمنتها است؛  يننسبت به مؤمنو آله و سلم)  هياالله عل ي(صلغمبريدرباره پ

 جناحك و اخفض﴿ ين است که نسبت به مؤمنينغمبر نسبت به مؤمنيپ صوصخفض جناح ترحم مخ .جناح احترام

نينمؤالْم نم كعبنِ اتمر درآورد عنيي ؛﴾للَّ﴿به  توانييم يحالا که تو که پدا فَتنخفض جناح  معراج کني يبرس ١﴾يد

سوم  ،نديراد بگينکه پرواز کردن را يدوم ا ،اورنديب نها پر درياول ا ؛»لعدة اغراضٍ« ،يرر بال خود بگي زينمؤمن ،کن

                                                
  .۸. سوره نجم، آيه١
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رزندانش را که ف يمثل کبوتر ؛اد بدهي ينن مؤمنين سه تا کار را به ايا .ادشان بدهينکه به کدام سمت پرواز کنند هم يا

ند يراد بگيز کردن را پروا ،اورند اولاًيد تا آا پر در بيرگير پر مين فرزندان را در زيا :دهديم مين سه کار تعليبا ا

ن سه يا ﴾و اخفض جناحك لمنِ اتبعك من الْمؤمنين﴿ .کجاها بروند و کدام طرف حرکت کنند و پر بکشند ثالثاً ،اًيثان

 نيعيم فلان شخص خفض جناح دارد ييگوين خفض جناح ترحم است ما ميمنتها ا ؛حضرت بود يفه رسميوظ

ر أَحدهما ﴿إِما يبلُغن عندك الْكبن است که يکه فرزند نسبت به پدر و مادر دارد ا يض جناحخف ولي .متواضع است

 ما أُفقُلْ لَهما فَلا تلاهك ٭ .....أَو ﴾ةمحالر نالذُّلِّ م ناحما جلَه ضفاخ و آله و سلم)  هي علاالله ي(صلغمبريدرباره پ و

و  يرفتارلانه و ذلولانه و نرمينسبت فرزند با پدر و مادر گفت ذل ولي ؛ از مذلّت استيرن احترام غست چوين» ذُلّ«

 لا ﴿إِما يبلُغن عندك الْكبر أَحدهما أَو كلاهما فَلا تقُلْ لَهما أُف وکن  ييراي را پذير و مادر پيرن پدر پيا ،يترحم

آن احترام است  »ناحالجَ و اخفض  لَهما«نه  ،و اخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمة﴾ ٭هما قَولاً كَريماً تنهرهما و قُلْ لَ

  شود خفض جناح.ينجا مين ترحم ايا

لمنِ اتبعك من ﴿وظيفه رسمي حضرت اين بود سيره رسمي حضرت همان خفض جناح » علي أي حال«ولي 

ؤالْمنينبود  ﴾م﴾حيمر فؤر نينمؤبود  ﴿بِالْم﴿منِتما ع هلَيع زيزسبت به مؤمنين. بود اينها اوصاف پيغمبر است ن ﴾ع

حالا مؤمني که نابيناست آمده احکام الهي را تر و برتر ياد بگيرد و ذات اقدس الهي هم اين مورد را تصديق کرده 

ه شود که يقيناً ضمير بپذير باشد اين معلوم ميو مورد هم موردي نيست که توجيه که اين آمده براي اهداف برتر

گردد؛ چرا؟ براي اينکه بعضي از مفسران توجيه کردند گفتند جلسه رسمي است صناديد قريش جمع شدند پيغمبر برنمي

خيلي مسئله مهم بود اسلام آوردند وضع حجاز روبراه نبود جنگ داخلي نبود، اتمام حجت بشود آا اگر اسلام مي
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نسبت به اينها، او آمده حالا گفته که و آله و سلم)  هياالله عل ي(صلآوردن آا اهميت داشت، وسط دعوت پيغمبر

  اينجا جاي آن آمدن نبود!» علّمني«

بتواند  ااي نبود که شخص رشود که زمينه زمينهکرد، از عتاب پيغمبر معلوم مياگر همين مقدار بود خدا عتاب نمي

توانست عبوس او را از صحنه بيرون کنند با اعراض از صحنه بيرون کنند مي حالتی اي نبود که بابراند زمينه زمينه

داست که گانه پيبگويد تشريف داشته باشيد تا نوبت شما بشود اين چيز محمود و ممدوحي است؛ اما از اين آيات ده

ا رواياتي که از اهل بيت(عليهم السلام) رسيده است اين بود که آن شخص لذ د؛کار، کار بدي بود و مورد اعتراض بو

ن بيند روبرگردانداموي اعراض کرد، آن شخص اموي عبوس کرد؛ گرچه اين ابن ام مکتوم نابيناست عبوس را نمي

که  طبق رواياتيشود بيند فرمود چرا اين کار را کردي؟ معلوم ميشنود، اما خدا که ميبيند، فقط حرف را ميرا نمي

نده هم گاه متکلم خداست شنوگردد. آنبه پيغمبر برنمي ﴾عبس و تولَّي﴿از ائمه(عليهم السلام) رسيده است اين 

خطاب  کند چونآن وقت بقيه را خطاب مي ﴾عبس و تولَّي﴿فرمايد وجود مبارک حضرت است خدا به پيغمبر مي

داني که اين چه شخصي است؟ طهارت دارد تو چه مي ٢»جارة يا اسمعي و عنِيأَ إِياك«به پيغمبر است از باب 

  کيه باشد و مانند آن.زتواند اهل تمي

ها خواستند توجيه بکنند، توجيه کردن در جايي است که با عتاب الهي همراه نباشد، از عتاب بنابراين گرچه برخي

يک وقت است که ابن عاشور و امثال ابن عاشور در صدد اين هستند که  شود که کار، کار خوبي نبود.الهي معلوم مي

اي از مفسران ديگر که جاي اين شخص نابينا نبود اينها سران حجاز بودند آمدند با حضرت دارند توجيه کنند يا عده

مهم  يد جلسه خيليدها را نميکردند حجاز آن جنگکنند اگر اينها اسلام را قبول ميکنند اتمام حجت ميگفتگو مي

                                                
  .۱۱۵ص ،۴ج الدينية، الأحاديث في العزيزية اللئالي . عوالي٢
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بود در جلسه خيلي مهم که کسي بدون وقت قبلي نبايد بيايد؛ بسيار خوب، اگر صحنه اين بود جا براي توبيخ نبود 

د شد به جناب ابن مکتوم بگويور نبود. صحنه طوري بود که ميطشود که صحنه اين جا براي عتاب نبود معلوم مي

ديدند ه ميديد ديگران کاما از اينکه عبوس بکنند حالا ولو او نمي !همين که تشريف داشته باشيد تا نوبت شما بشود

  رنجي بود براي او زحمتي بود براي او.

ين سيزده نفر، يک وجود مبارک پيغمبر و ا ﴾أَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ و﴿آيد که اين بنابراين از مجموع برمي

رسد. اينها بيان کردند که هر حقيقتي که از وجود مبارک ائمه برسد از همان حضرت مي ٣»واحدکُلُّهم نور «نورند 

آن اموي است در بعضي از روايات دارد که سومي است در بعضي از روايات دارد که رجل  ﴾عبس و تولَّي﴿ضمير 

شود تاب است؛ پس معلوم مياموي است؛ چون ظاهر اين ده آيه عتاب است و وجود مبارک حضرت متره از ع

مرجع ضمير او نيست. اگر قرآن کريم پيغمبر را به اين صورت معرفي کرد که در حد يک فرشته است او اين است. 

و رحيم دو اسم از اسماي حسنا و دو  رئوفکار نبرده است. ه ها هم بوف و رحيم را خدا حتي درباره فرشتهئببينيد ر

وف و ئاگر ر ٤»يا رؤوف يا رحيم«خوانيم که الهي است. در ادعيه خدا را مي وصف از صفات علياي ذات اقدس

رحيم از اوصاف برجسته خداست و اگر ذات اقدس الهي اين دو تا وصف را که وصف فعلي است براي وجود مبارک 

ستايد ا به اين عظمت ميقائل است چه در سوره مکي چه در سوره مدني پيغمبر رو آله و سلم)  هياالله عل ي(صلپيغمبر

  .﴾عبس و تولَّي﴿شود گفت که نمي

کنند، بله آا ممکن است که با يک رنج و با کوششي تحمل بکنند؛ کساني که با زحمت طهارت اخلاقي را پيدا مي 

ن چون ايشود؛ شود به آساني صادر مياما اگر کسي به اين مقام والا رسيد اخلاق حسنه از او به سهولت صادر مي

                                                
  .»نورٍ واحد... حمد إِني خلَقْت علياً و فَاطمةَ و الْحسن و الْحسين و الْأَئمةَ منيا م«؛ ۹۳. ر.ک: الغيبة(للنعماني)، ص٣

  4.  .۲۰۶، ص۳الحديثة)، ج ـلإقبال بالأعمال الحسنة (ط ا                   
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کردند در ت شما برسد اصلاً اين کارها را آن وقت ميبطور است نه رنجي براي آن حضرت بود که بگويد باشيد تا نو

گفتند رعايت بکنيد در بعضي از دستورات ائمه هم آمده؛ کسي چند تا سؤال خود ائمه(عليهم السلام) اين نوبت را مي

بر کنيد نوبت شما بشود بعد. اينها در دستورات ما هم هست؛ داشت همين طور آمد سؤال بکند حضرت فرمود ص

کردند که شما الآن وضعي که داريد اين لباسي که شما پوشيديد لباس علي بن ابيطالب گاهي هم به اينها سؤال مي

 لآناش هيچ روبراه نبود، اما ادانم، اما آن حضرت در آن زمان بود که کسي وضع مالينيست، فرمود بله من هم مي

ها خوب است، ما اگر يک لباس مندرس به تن بکنيم و کفش خودمان را خودمان دوخت و دوز وضع مالي خيلي

گويند؛ آن وقت يک وضع ديگر بود الآن يک وضع ديگري است اين سؤالات را بکنيم اين مشکل دارد، بد مي

کرديم عصر حضرت امير و عصر مي دادند که بله اگر ما آن عصر زندگيکردند اينها هم به خوبي جواب ميمي

رسول(سلام االله عليهما) يکي بود. اولاً مثل خود حضرت امير دومي نخواهد آمد؛ يعني گرچه وجود مبارک 

ور شد چه مصلحت بود چه دستوري بود فقط طآن کمالات را داشت، ولي چه و آله و سلم)  هياالله عل ي(صلپيغمبر

م مني سلُونِي قَبلَ أَنْ تفْقدونِي فَلَأَنا بِطُرقِ السماءِ أَعلَ«ها شنيده شد که فرمود ن حرفاز زمان مطهر حضرت امير اي

خيلي اين حرف بلند است، هيچ کس از خليل الهي، از ذبيح الهي، از کليم الهي، از مسيح الهي، از  ٥»بِطُرقِ الْأَرض

نِي قَبلَ سلُو«خواهيد از عرش تا فرش بپرسيد من بلد هستم؛ هر چه ميروح الهي، از هيچ کس نقل نشد که بگويند 

مود بعضي اين را نفرو آله و سلم)  هياالله عل ي(صلحالا اين خود وجود مبارک پيغمبر چه عظمتي است. »أَنْ تفْقدونِي

  کرد.از امور است که بايد علي بگويد همين! آن کارها هم همين طور بود خسف نعل مي

  سش: ...پر

                                                
  . .۱۸۹ج البلاغة(للصبحي صالح), خطبه٥
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و اينها چون نور واحدند به دستور آن حضرت و به اجازه آن  ٦﴾لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ﴿پاسخ: بله 

زنند؛ اگر اين دو تا نور بود بله، اما به هر حال کار تقسيم شده است هيچ پيغمبري حضرت دارند اين حرف را مي

چه علمي است خدا  !داندخواهيد من بلد هستم چه عظمتي است خدا مينيامد بگويد از عرش تا فرش هر چه مي

رقِ فَلَأَنا بِطُرقِ السماءِ أَعلَم مني بِطُ«دانم ها و آسماني را تر از اخبار زميني ميفرمود من اخبار آسمان داند!مي

؛ امام ششم فرمود بله ما هم اگر آن کردکرد کفشش را خودش دوخت و دوز مي. حالا او خسف نعل مي»الْأَرض

کرديم نبايد شما توقع داشته باشيد آن عصر فقر و عصر جنگ و عصر تحريم بود، اينها وقت بوديم همين کار را مي

بينيد من يک لباس ظاهري دارم حضرت کرديم. الآن اگر ميمشکلات فراواني داشتند ما هم اگر بوديم همين کار را مي

گفت حالا تو که آمدي مرا نصيحت بکني آن لباس نرم را زير پوشيدي اين لباس زبر را در بياور يگاهي به ديگري م

و آله  هي علاالله ي(صلکني؟ به ديگري فرمود اگر ما هم عصر پيغمبرگويي! حالا داري ما را نصيحت ميببينيم چه مي

رام جميع اعصار يکي باشد، ما بايد حرام خدا را ح کرديم شما نبايد توقع داشته باشيد کهبوديم همين کار را ميو سلم) 

  بدانيم.

باشد  تواند پيغمبرغرض اين است که خطوط کلي مسئله را قرآن حل کرد ما هيچ اامي نداريم که مرجع ضمير نمي

در سوره ، چه »توبه«، چه در سوره »انعام«براي اينکه اخلاق او آداب او رفتار او کردار او گفتار او را چه در سوره 

اند فرمود تو اين هستي. حالا شان مکيهمه يااند بعضي مدني که بعضي مکي ﴾ن و القلم﴿، چه در سوره »شعراء«

ست به نتوامي ٧﴾﴿و إِذا جاءَك الَّذين يؤمنونَ بِآياتنا فَقُلْ سلام علَيكُموف رحيم است خفض جناح دارد ئوقتي او ر

به حضرت را  ﴾عبس﴿خواستند ضمير  ها کهبعضیف داشته باشيد تا نوبت شما بشود. ابن مکتوم بگويد شما تشري

                                                
  .۲۱. سوره احزاب، آيه٦

.۵۴آيه ،عامأن سوره  .7  
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د آايي اگر اين درست باش ،بار خبرگردانند، بعد توجيه کنند که اين بزرگان قريش آمدند مشکل را حل کنند، بسي

اينها اهل ايمان نبودند چه اينکه ايمان هم نياوردند.  ٨منونَ﴾﴿سواءٌ علَيهِم أَ أَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لا يؤکه فرمود: 

عباس عموي پيغمبر در همين صحنه بود تا آخرين لحظه ايمان نياورد، بعد از فتح مکه ايمان آورد بعد از فتح مکه وقتي 

هست؛  ةبلاغتمام ج الوجود مبارک حضرت امير گفتند که چطور شما سقيفه را امضا کردي؟ اين در کتاب شريف 

ا آورد فرمود من کسي نيستم سقيفه را امضميج البلاغه اي کاش سيد رضي(رضوان االله تعالي عليه) اين جمله را در 

 ٩کردم.بکنم دست مرا بستند بردند من امضا کردم. اگر عموي من حمزه و برادرم جعفر بودند من که سقيفه را امضا نمي

 يصل(پيغمبر ودر آخرين بار رباخوار مکه بود و در زمان فتح مکه مسلمان شد  يک عمو مانده بود براي من عباس که

گذارم و آن امضاها و خطوط و اسناد را زير پا فرمود: اولين ربايي که من زير پاي خودم ميو آله و سلم)  هياالله عل

ود که هميشه به دنبال مال خورد؛ يکي هم برادرم عقيل باست، او که به درد ما نمي» عمي العباس رباً«گذارممي

من اگر عمويم حمزه بود برادرم جعفر بود من که سقيفه را امضا  ١٠گشت که اخيراً هم به دنبال ديگران رفته است.مي

  کردم. اينها هم ديدند که من کسي ندارم دست مرا بستند و رفتند سقيفه را امضا کردم.نمي

ها لازم نيست بر همه ما يعني بر همه ما طلبه ج البلاغهدر اين  اين از کلمات نوراني آن حضرت است که متأسفانه

هايش حرف ايم بايدرا در کنار قرآن داشته باشيم ما به حضرت امير بستهتمام ج البلاغة است که اين کتاب شريف 

  هاي حضرت در دست ما نيست.را بدانيم بسياري از حرف

                                                
  . ۱۰؛ سوره يس، آيه۶. سوره بقره، آيه۲

.»الَو كَانَ لي بعد رسولِ اللَّه صلَّی اللَّه علَيه و آله عمي حمزةُ و أَخي جعفَر لَم أُبايِع كَره«؛ ۸۸۱تمام ج البلاغة، ص  .9  
كلُّ دمٍ كانَ في الجاهلية موضوع تحت قدمي... و كلُّ رباً كانَ في الجاهلية موضوع تحت قدمي و أول رباً أضعه ربا «؛ ۱۱۳، ص۳۷وت)، ج؛ بحار الإنوار(ط ـ بير۱۷۱، ص۱تفسير القمی، ج ١٠.

   .»العباس بن عبدالمطلب
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بود رفتارش چه بود کردارش  چگونه بود اوضاعش چه کسیبر غرض اين است که اينها مشخص کردند که پيغم

در کار نبود ممکن  گردد. بله اگر عتابيبه پيغمبر برنمي ﴾عبس و تولَّي﴿کند که ضمير چه بود اين را آدم يقين پيدا مي

ه اين شد، بلتر مي آوردند وضع حجازاند آمدند، اگر اينها اسلام ميها که حالا اينها سران قريشبود توجيه بعضي

حضرت نگران بود به اينها گفت الآن موقع آمدن شما نبود شما حالا پس  ﴾عبس و تولَّي﴿ممکن بود که انسان بگويد 

نها زنيم نوبت ديگران است شما چه اصراري داريد الآن که ما ايبينيد ما داريم حرف ميبنشينيد نوبت بگيريد وقتي مي

  ها نبود.بنشينيم؟ اين بله کار معقولي بود؛ اما از عتاب خداوند پيداست که کار به اين صورت را طرد کنيم با شما

إِنْ عصوك فَ اخفض جناحك لمنِ اتبعك من الْمؤمنين ٭ َ﴿اين است که فرمود: » شعراء«در برابر در سوره مبارکه 

چه در سوره » انعام«، چه در سوره »توبه«چه در سوره » شعراء«چه در سوره پس ١؛﴾ءٌ مما تعملُونَفَقُلْ إِني بري

وف رحيم و به خلق عظيم اينها وصف شده است. کساني که ئو مانند آن حضرت به خفض جناح و ر» ن و القلم«

بناک بکند بکند غض م بزند يعني مثلاً عصبانيرا به هتواند آا خلق عظيم دارند ملکه است براي او و هيچ چيزي نمي

  نه، اين طور نبود.

اين معلوم ﴾ عبس﴿حالا چون گفتگو بين خدا و پيغمبر است فرمود او  ؛﴾ الْأَعمي ٭ أَنْ جاءَه ی﴿عبس و تولَّ

ي و اسمعي يا عنِمعنى إِياك أَ یإِنَّ الْقُرآنَ نزلَ جميعه علَ«شود که او روبرگرداند حالا چون روايت هم هست که مي

ةارداني او براي طهارت آمده داني او شايسته است يا نه؟ تو چه ميحالا به حضرت خطاب بکند که تو چه مي ٢؛»ج

ا اهل ي ﴾أَو يذَّكَّر﴿آن شخص اعمي  ﴾و ما يدريك لَعلَّه يزكَّي﴿داني که او مقامي دارد يا نه؟ آمده يا نه؟ چه مي

وب است که اش خآنکه وضع مالي ﴾أَما منِ استغنى﴿دش يا با تذکره شما متذکر بشود روبراه بيايد طهارت باشد خو
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  ١٢         تفسير               

و جلسه کني با اتو متصدي او هستي با او گفتگو مي ﴾یفَأَنت لَه تصد﴿ ١،﴾أَن رآه استغني﴿إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغي ٭ 

؛ حالا اگر اين شخص تذکره پيدا نکرد دامنگير تو ﴾یما علَيك أَلاَّ يزكَّو ﴿کني داري وقت را براي او صرف مي

و أَما من کي نشود تو بايد بيان کني هدايت کني حالا چه قبول چه نکول، اين عيبي ندارد زشود، يا ديگري اگر منمي

اثر بود دانيد بير هم اين است که اين مجلس هم شما ميعاقبت کا ی٭ فَأَنت عنه تلَه ی٭ و هو يخش یجاءَك يسع

هيچ کدام از اينها روبراه نشدند که حالا اسلام بياورند و مشکل حجاز حل بشود مشکل مکه حل بشود همه اينها 

د ياورنشان اين بود که صبح بروند ايمان بها توطئه که خبري نبود اصلاً بعضييمآمدند تا بگويند که ما رفتيم ديد

اين در بعضي از آيات  ٢﴾﴿و اكْفُروا آخره دعصري برگردند کافر بشوند بگويند ما رفتيم خبري نبود صبح ايمان بياور

شد هست آخر روز که شد در بياييد بگوييد ما رفتيم خبري نبود اين توطئه آا بود از اينها هم کار خيري مشهود نمي

 ،أَنذر عشيرتك الْأَقْربين در ها فقط براي اتمام حجت جمع اينها را پذيرفتو آن حضرت هم که عالم بود به اين حرف

که آن غير از سوره  و اخفض جناحك لمنِ اتبعك من الْمؤمنينهم آمده  أَنذر عشيرتك الْأَقْربيندر همان 

سي که دعوت مرا بپذيرد او خليفه من است که وجود مبارک است در همان اوايل بعثت که فرمود اول ک» شعراء«

از همان وقتي که نازل شد مقام حضرت امير  أَنذر عشيرتك الْأَقْربيندر همان سن پذيرفت اين  حضرت امير

آمدند مي ردند بعد کافراً ديشکها را ميکشيدند آن پذيراييها را ميمشخص شد اينها هم کساني بودند که تمام زحمت

و أَما من جاءَك ور وقت صرف بکند که مؤمني را طرد کند که نبود طبراي اينها که وجود مبارک حضرت آن 

کني اين کار، کار تو کني صرف نظر مياز او اعراض مي ٭ فَأَنت عنه تلَهى و هو يخشىکه آن نابينا بود  يسعى

 رة ٭ كرامٍ بررةبِأَيدي سفَ٭ صحف مكَرمة ٭ مرفُوعة مطَهرة  ذْكرةٌ ٭ فَمن شاءَ ذَكَره ٭ فيكَلاَّ إِنها تنيست 
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  ١٣         تفسير               

ها از راه طيب و طاهر آمده مبدأش طيب و طاهر است وحي است، پايانش که قلب مطهر توست فرمايد اين حرفمي

و طاهر است اين را سفراي ما دست به دست گرداندند تا به دست تو طيب  کانالطيب و طاهر است اين مسير و 

رسيد اينها سفير ما هستند فرستاده ما هستند اين وحي به دست اينها رسيده است از دست اينها عبور کرده است 

ةفَردي سبِأَي  جمع سافر است » سفرة«اينةفَردي سبِأَي  چه کساني هستند؟ » سفرة«اينراكةررمٍ ب  خداي

لِ لا يسبِقُونه بِالْقَو بلْ عباد مكْرمونَ ٭ :فرمود» انبياء«سبحان ملائکه را به کرام وصف کرده است در سوره مبارکه 

ن اکنند قبل از قول خداي سبحاند قبل از فرمان ذات اقدس الهي کاري نمياينها بندگان کريم و هم بِأَمرِه يعملُونَ

 ها وبراي فرستاده» انبياء«که همين بياناتي که خدا در سوره  لا يسبِقُونه بِالْقَولِ و هم بِأَمرِه يعملُونَزنند حرفي نمي

کند وجود مبارک حضرت هادي(سلام االله عليه) در زيارت جامعه براي اهل بيت ذکر سفراي الهي و ملائکه ذکر مي

ه در در زيارت جامع» انبياء«هاي سوره بينيد اين جملهخوانيد ميجامعه وقتي موفق هستيد مي کند شما در زيارتمي

اينها هستند.  لا يسبِقُونه بِالْقَولِ و هم بِأَمرِه يعملُونَ بلْ عباد مكْرمونَ ٭اند وصف ائمه آمده است ائمه ما کساني

ند يعني انسان وقتي حرم مشرف شد در زيارت اين ذوات کي همه ذکر مياين وجود مبارک حضرت هادي است برا

کند وجود مبارک براي ملائکه ذکر مي» انبياء«گويد اين هستيد همان چيزي که خدا در سوره مبارکه مقدس مي

  کند.حضرت هادي در زيارت جامعه براي ائمه ذکر مي

کرده  هاست از اين کانال عبور اين کرام بررة که وصف فرشتهحالا .ه عبوس کرد پيغمبر نبودک فرمايند آناينها مي

نيد ببي .کند اين اثر ندارداست يک وقت است که مبدأ طاهر است منتها طاهر است ولي از مسير ناپاک عبور مي

فرمود اين فضاي دهن را پاک کنيد نه دندان را آن يک ثواب و آله و سلم)  هياالله عل ي(صلوجود مبارک پيغمبر

طهروا «ثواب دارد اما مسئله » قربة الي االله«يگري دارد اگر کسي طهارت را رعايت کند دندان را مسواک کند د



 
 

  ١٤         تفسير               

آن روايتي که دارد دندان را مسواک کنيد ثوابش ديگر است اما اين روايت  .است ١»طَهروا أَفْواهكُم«غير از » اثنانکم

ايمان است ر از پبراي اينکه شما بر فرض آدم خوبي باشيد قلب شما پاک است و چرا؟  »طَهروا أَفْواهكُم«اين است که 

 »رآنطَهروا أَفْواهكُم فَإِنها طُرق الْقُ«ولي از اين قلب که بيرون آمد در فضاي دهن اين بايد طيب و طاهر باشد چرا؟ 

رآن خوانيد قرا که در نماز مي» فاتحة الکتاب« يا سوره مبارکه» يس«يا سوره مبارکه » الرحمن«اين سوره مبارکه 

اين دهن غذاي بد خورده باشد يا حرف بد زده باشد اين زبان بدکاري  ـ خداي ناکردهـ بايد از اين دهن بگذرد اگر 

راي ب ها اثر ندارداينکه حرف بعضي »طَهروا أَفْواهكُم« :شود فرمودکرده اين دهن کار بدي کرده اين آيه آلوده مي

فَإِنها «دهن را پاک کنيد فرمود الآن شما ترين آب چشمه را از يک لوله آلوده بخواهيد عبور کنيد اثر ندارد  ؟چيست

هايتان طيب و طاهر باشد مردم را بخواهيد نصيحت کنيد خواهيد حرف بزنيد بايد اين حرفبا خدا مي »طُرق الْقُرآن

وب در قلبتان طاهر است بله قلب شما طاهر است مسلمان هستيد مؤمن هستيد و بايد طيب و طاهر باشد بسيار خ

گذرد خوانيد از اين دهن مياي که ميخوانيد اين آيهکنيد اين حديثي که ميشيعه هستيد ولي اين نصيحتي که مي

اين فضاي کام را  گويد آن مسواک کردن مال دندان است اين زبان راگويد حرف را زبان ميحرف را که دندان نمي

آيد بله! وگرنه شما ترين آيه را ترين روايت را اين دهن را فرمود پاک بکن تا از دهن پاک حرف خوب در مي

ت آيد اثرش کم اساز قلب پاکتان مسلمان هستيد مؤمن هستيد بله درست است اما وقتي از اين دهن ناپاک در مي

  .»إِنها طُرق الْقُرآنطَهروا أَفْواهكُم فَ«حضرت فرمود 

  »و الحمد الله رب العالمين«
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